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The purpose of the present study is to investigate the psychological 

dimensions of governor behavior in Imam Ali's letter to Malek Ashtar 

and to draw an Islamic pattern of governor behavior. The research 

method was "content analysis" and, by analyzing the vocabulary 

meaningfulness, 57 behavioral statements used in the letter were 

extracted that based on content commonalities, were arranged in eight 

behavioral categories: ethnocentrism, controlling governor behavioral, 

fair evaluation of people's work, commitment to the treaty, covering 

imperfections of the people, not to be negligent in affairs, not 

spreading flattery and avoiding vengeance. The sum of the behavioral 

statements mentioned in the letter outlines the healthy community and 

bureaucracy that can lead to a vibrant, active, virtuous, responsible, 

growing, and moving society. Evaluation of Frequency of these 

propositions in terms of their categories showed that most repeated 

behavioral propositions is related to "ethnocentrism" with 18 

propositions, following which the prevailing behavioral guidelines for 

dealing with people are such as: Ignorance and negligence, virtue, and 

bravery. The second most commonly used proposition is the concept 

of "controlling governor behavior" which addresses ethical guidelines 

such as self-control and avoidance of vitriolic language. 
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 به مالک اشتر یامام عل ی حاکم در نامه یرفتارشناس

 *محتوا یلبا روش تحل یرفتار های�گزاره یمتن تحلیل

 

  

 71/77/7991 تاریخ تأیید:      2/9/7991 تاریخ دریافت:

 ** زاده یبخش یهسم 

 *** یتقو یههد

 

به مالک    امام علی  حاکم در نامه  شناسی رفتار هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد روان

بوده و  "تحلیل محتوا"اشتر و ترسیم الگویی اسلامی از رفتار حاکم است. روش پژوهش 

اسکتررا  گردیکد ککه    شده در متن نامه   کاربرده رفتاری به   گزاره 75با معناکاوی واژگان، 

حکاکم،   رفتکاری  مکداری، کنتکر    رفتکاری  مکردم    بنابر مشترکات محتوایی در هشت مقوله

مکردم،   پوشکانی  پیمکان، عیک    و عهکد  بکه  بنکدی  مردم، پکای  کار بر عادلانه گذاری ارزش

 و انتقکام  از چاپلوسکی و پرهیکز   و تملک   نکدادن  امکور، گتکترش    در نککردن  انگاری سهل

و نظکام    جامعکه  نامه، متن در ذکر شده رفتاریهای  گزاره گرفت. مجموعجویی جای  کین

 فعکا ،  رشکید،  ای جامعه توان می ها آن رعایت صورت در که کند می ترسیم را اداری سالم

هکا  سنجی این گزاره داشت. فراوانی حرکت و رشد حا  پذیر و در متئولیت محور، فضلیت

رفتکاری مربکوب بکه      تکرین گکزاره   دهد که بیشها نشان می برحت  مقولات موجود در آن

هکای رفتکاری حکاکم در    هکا دسکتورالعمل   گزاره بوده که در ذیل آن 81با  "مداری مردم"

پروری بیان شده است.  سالاری و رشادت چون  تجاهل و تغافل، فضیلت برخورد با مردم هم

                                                 
کهه در  « الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز امام علی»المللی  این مقاله مربوط است به همایش بین *

 برگزار شده است. 7991پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در اسفند 
 )نویسههههنده مسهههه و  یراناسههههلامن دانشههههگاه لرسههههتانن لرسههههتانن ا یختههههار یدکتههههر ی دانشهههه و **
(bakhshizadeh.so@fh.lu.ac.ir . 
 . h.taghavi@alzahra.ac.ir) یرانتهرانن ان دانشگاه الزهراء یخنگروه تار یارناستاد ***

(DOI) :10.22081/psq.2019.67420 
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هکای  دسکتورالعمل است که بکه   "کنتر  رفتاری حاکم"ی  ی پرکاربرد، مقوله دومین گزاره

 پردازد. چون  کنتر  نفس و پرهیز از تندزبانی می اخلاقی هم

 

 .حاکمن عهدنامه مالک اشتر ین مالک اشترن رفتارشناسیامام عل :ها هکلیدواژ

 مقدمه

بهاز در  ههای جوامهب بشهری از دیهر    عنهوان ییهی از دغدغهه    مسائل سیاسی و حاکمیتی به

ههای  ها و نامهها و ... بازتاب یافته است. خطبه الملوک تاریخهان نامهن سیاستهاسیرالملوک

تهارییی اسهت کهه بها      -ی اسناد مهم سیاسهی  البلاغه  نیز از جمله در نهج امام علی

ی  بندی گفتمهانین نرریهه  چون معناکاوین صورت های جدید پژوهشی هماستفاده از روش

متی را از آن استیراج کهرد. تهلاش   توان راهیارهای مهم حیوبنیادی و تحلیل محتوا می

شناسی رفتار حاکم در متن نامه شناسایی شده و مهورد   های رواناین مقاله آن است تا پیام

شناسی رفتارن ابعاد رفتهاری حهاکم در برخهورد بها مهردمن       تحلیل قرار گیرد. در بیش روان

شناسهی   کهه روان  ایهن  گیرد. با وجود کارگزارانن دیپلماسی خارجی و ... مورد تاکید قرار می

ی رفتاری قرار گرفتهن اما امهام   رفتارن علمی جدید است و  اخیرا مورد توجه متفیران حوزه

عنهوان یهک رکهن مههم      ی جامعه را بهه  اهمیت رفتار سیاسی و تاثیر آن در اداره علی

ترین سندی که  اند. مهم های جدی در این زمینه بیان کردهحاکمیتی مطرح نموده و توصیه

ی  دهدن نامهه ها در آن بازتاب یافته و تصویری دقیق از رفتار حاکم را نشان میاین توصیه

 ایشان به مالک اشتر است. 
به مالک اشتر دارای دو بیهش مههم اسهت: بیهش مهدیریتی و       ی امام علی نامه

ی اسهلامی. آن حرهرت در بیهش مهدیریتین      بیش رفتهاری در نرهام حیهومتی جامعهه    
ی جامعه و چگونگی رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت را که از  ادارهراهیارهای مناسب 

حا  پرمعنا بیان کرده  شودن با زبانی ساده و درعینترین اصو  سیاسی محسوب می اساسی
توان ادعا کرد که در این الگو تمامی مباحث مربوط به مدیریت سیاسهی   است. هرچند نمی
برخاسهته   مدیریتی امام علی -یدئولوژی سیاسیجا که ا اندن اما از آن جامعه مطرح شده

توان الگوی مدیریت سیاسی اسلامی را از آن اخذ نمود. بیش از اصو  اسلامی استن می
دیگر نامهن مالک را به الگوی رفتاری خاصی توجه داده است. این وجه شیصیتی حاکم از 

توانهد   حاکمی مهی  تری نسبت به بیش مدیریتی برخوردار است؛ زیرا ی اهمیت بیش درجه
جامعه را اصلاح و به مسیر سالم  هدایت کند که خود از سلامت رفتاری و اخلاقی مناسبی 
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ی تحلیلی: تولید متن  ی امام در چهار مرحله برخوردار باشد. واکاوی این بیش از متن نامه
بندی  ههای رفتارین فرایند مقوللحاظ شرایط زمانی و سیاسی جامعهن شناسایی گزاره نامه به

 گیرد.ها )رمزگذاری پیام  و معناکاوی واژگانی ان ام می آن
گهران قهرار گرفتهه اسهت.      تر از زوایای متعددی مورد بررسهی پهژوهش   این سند پیش

اصهفهانی و   )خاقهانی « اشهتر  مالک به علی امام حیومتی فرمان شناختی سبک بررسی»

 ی مقایسه و اشتر مالک ی نامه اساس بر خوب حیمرانی مد  طراحی»ن  7991پیوندین قاسم

 فرهنهگ »ن  7991ربهاط و بابهایین    شهیخ  )یوسهفی « جههانی  بانک خوب حیمرانی اصو  با آن

محمودآبهادین   سروی و زارعی )خواجه« اشتر مالک به علی امام فرمان در مطلوب سیاسی

 پدیدارشناسهی »و   7999)کاویهانین  « اشهتر  مالهک  ی عهدنامهه  در اجتماعی تامین»ن  7999

 بهه  خطهاب  میتهوب  ی عهدنامهه  موردی ی مطالعه صلح؛ برای علی امام های تینیک

های مرتبط با موضهو   ی پژوهش از جمله  7999القاصهین   عین )اسلامی و بهرامی« اشتر مالک

 ی حاضر است. بحث مقاله
ای به بیش مدیریتی نامهه  ضمن ارج نهادن به مطالعات صورت گرفتهن که توجه ویژه

شناسی رفتار حاکم بر اساس محتوای نامه را  مقاله حاضر درصدد است ابعاد روان اندنداشته
ای اسهت کهه     ن فعالیت گفتاری و عملهی behaviorمورد توجه قرار دهد. منرور از رفتار )

صورت آشیار و پنهان در قالب اعما  جسمین عاطفی و فعالیت عقلی در پاسخ به یهک   به
ی  . علت و انگیزه 19ن ص. 7911نژادن  )شعارییابد بروز می نحو قابل مشاهده وضعیت معین به

شناسی رفتار شناسی و جامعه ی روان ی رفتارگرایان در دو حوزه رفتارن موضو  مورد مطالعه
ن 7911)ریتهزرن  انهد  ی دیدن نرریات متنوعی ارائهه داده  بوده است که با وجود تفاوت در زوایه

شناسایی  های رفتاری با کمک تینیک روشی جهتشاخصهاز  . در این مقاله صرفاً 217ص. 
 ها استفاده شده است.و تحلیل گزاره

 . روش پژوهش1

های پهژوهش اولیهه در علهوم     همگام با رشد علوم و تینولوژین انسان به محدودیت روش

ههای روشهی تهلاش کهرده اسهت      ی تینیهک  برده و با ابدا  و ارائه اجتماعی و انسانی پی 

تری برخهوردار سهازد. درواقهبن روش پهژوهش      علوم مذکور را از پایایی بیشهای  پژوهش

ای جههت بررسهی وقهایبن    یافتهه  های معتبر و نرهام  ای از قواعدن ابزار و راه علمی م موعه

.  711ن ص. 7911)عزتین حل مشیلات است  یابی به راه ها و کشف م هولات و دستروایت

هها )اطلاعهات  کهه بها توجهه بهه        آوری داده جمبهای شناسایی و  ترین روش ییی از مهم
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تری بهرای محققهان داردن روش بررسهی     موضو ن شرایط و هدف این تحقیق کاربرد بیش

های محهدودن اسهناد    اسناد است که از طریق اسناد میتوب )نریر انتشارات عمومین نسیه

مانهده از   جهای  به هان آثار هنری هان فیلم ها  و اسناد غیرمیتوب )نریر عیس کمیاب و نقشه

 . 91ن ص. 7911)کریپندورفن گیرد گذشتگان  صورت می

ی سیاسهی در   ی دستاورد جدیهد و نهفتهه   دنبا  شناسایی و ارائه در این پژوهش که به

کهه روشهی    - "تحلیهل محتهوا  "به مالک اشتر اسهتن از روش   ی امام علی متن نامه

ایم. این روشن تینیک پژوهشهی   هاستفاده کرد -پژوهشی و علمی برای تفسیر متن است 

شناختی دقیقی است که هنر تفسیر و نقادی مهتن   ای از ابزارهای روش مناسب و  م موعه

طور بالقوه  که میفی و پوشیده شده استن اما به چه تر و  محقق را برای دریافت آنرا سهل

و امیهان    9ن ص. 7911)بهاردنن  کنهد   و ناگفته در هر پیهام از مهتن وجهود داردن کمهک مهی     

 . )همان سازد یابی به شناختن بینشی نو و  تصویری واقعی از متن را فراهم می دست
منرهور تفسهیر و    لورنس باردن تحلیل محتوا را فن پژوهش عینین اصولی و کمّهی بهه  

 کهاربرد پیهدا   متهونی  بها  رابطهه  در . این روش 29)همانن ص. داند تحلیل محتوای متن می
ن 7919)هولسهتین  مشهی  دارد   مهاهیتی  و مفاهیم نوشته و پیام انتقا  منرور به که کند می

 های این روشن مفاهیم رفتاریکارگیری تینیک . پژوهش حاضر درصدد است با به 11ص. 
هها را   استیراج و بازیابی کنهد و معهانی پنههان آن    مند نرام صورت را به در متن نامه نهفته

هها از قهوانین و دسهتورات     و تحلیهل ایهن پیهام    نماید. روش بازشناسیشناسایی و تحلیل 
 مشی  تحلیل محتوایی گرفته شده است.

پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل محتوا تلاش دارد به این سوالات پاسخ دهد: مهتن  
)همانن کسی گفته شده؟  کی تولید شده؟ چگونه و با چه تاثیری گفته شده؟ چرا  و برای چه

 گیرند.راحل تحلیلین که قبلا ذکر شدن مورد واکاوی قرار می. سوالات مذکور در م 11ص. 

 ی مالک . شرایط تولید متن عهدنامه2

طالب پهس از انتصهاب مالهک بهه فرمانهداری       دهد که علی بن ابیمحتوای نامه نشان می

مصرن این نامه را با مرامین متنو  و پر مغز برای ایشان نوشته است. هرچند متن نامه در 

ویژه در منابب اولیه ذکر نشده استن اما اکثر مهورخین اسهلامی تها قهرن      یین بهمنابب تاری

ن صه .  2قن ج7119)ن مسهعودی   91-91ن صه .  1من ج7911)چهارم ه ری از قبیل طبهری  

و   299ن ص. 1قن ج7171)ن ابن سهعد   211-219ن ص . 7ن ج7919)ن ابن هلا  ثقفی  171-177

ویژه مصر در ذیهل   ی اسلامی به وضعیت سیاسی جامعهبه بیان   791ن ص. 2تان ج)بییعقوبی 
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عنوان فرماندار مصر همراه با  حوادث سا  سی و هشتم ه ری پرداخته و انتصاب مالک به

انهد. مهتن ایهن نامهه کهه بهه       ای که امام به مردم مصر نوشهته بودنهد را بیهان کهرده    نامه

علی  19ی  عنوان نامهشهرت دارد و میاطب آن حاکم مصر استن با  "ی مالک عهدنامه"

ن 211ن ص . 7911)مشارن ذکر شده است   917-921ن ص . 7911)البلاغه  طالب در نهج بن ابی

 . 921ن ص. 7917و رفاعین  7911و  7992ن 7211

سازند که زمان تولید متن این نامهن سها  سهی و هشهتم    های مذکور مشی  میداده

سامانی آن ناحیه  سبب آشفتگی و نابه به زمان با انتصاب مالک به ولایت مصر ه ری و هم

ی اسهلامی در   بیر بوده اسهت. وضهعیت سیاسهی جامعهه    ابیابن ی ولایت محمد  در دوره

تهوان آن را سها  سهوم     سامان بود. در این سا  که می ثبات و نابهی زمانی مذکورن بی بازه

 7نم 7991ستانین )شهری اسلامی دچار چند دستگی  عنوان کردن جامعه خلافت امام علی

توسهط   ی قلمهرو علهی   ای اد ارعاب و وحشت در حوزه 2ن 7911)تقهوین  انفعا  سیاسی 

طلبی معاویهه و تهلاش او بهرای تسهلط سیاسهی بهر جامعههن ای هاد          ن قدرت)همان معاویه 

 بود. غیرهای متعدد و میرب )خوارج  و های فیری و اندیشه جریان

ی اسلامی با  دهد که جامعهای را نشان میآشفتهاین ح م از تشتتن وضب پرتلاطم و 

خصوص پس از  به رو شده بود. چنین شرایطی در دو سا  پایانی خلافت علی آن روبه

ی مشرو  مسلمین  ای برای خلیفهگری مشیلات عدیدهحیمیت و پیدایش جریان خارجی

ی میتلف مردم از ها عدم تبعیت برخی والیان و قشرها ترین آن ای اد کرد که ییی از مهم

سامانن برخی  . در این شرایط نابه 19ن ص. 1من ج7911)طبرین فرامین و دستورات ایشان بود 

ی مسلمین والی دیگری  بیر شورش کرده و از خلیفه های مصری  علیه محمد بن ابی گروه

ن "موصهل "طالهب نیهز مالهک اشهتر را کهه بهر        . علی بن ابی 91-91)همانن ص . طلبیدند 
جزیهره   سرزمین مناطق تمام و "عانات" و "هیت" ن"آمد" ن"سن ار" ن"دارا"ن "ننصیبی"

 .  79ن ص. 7912مزاحمن  )ابنولایت داشتن دعوت کرد و وی را به ولایت مصر گماشت 

                                                 
کهه از   غیهره چهون: مرج ههن معتزلههن خهوارج و      های فیری میتلف و متعددی هم ی زمانی جریان . در همین بازه7

 سمت تفرق سوق دادند. خاکستر اختلافات داخلی بیرون آمدن جامعه را به

تهدریج گسهترش یافهتن امها اوج      نبوی ای اد شد و بهه ی اسلامی از اواخر عصر  . هرچند انفعا  سیاسی در جامعه2
تهوان در دو سها     ی مشرو  مسلمین را مهی  های دینی و دستورات خلیفهتفاوتی مردم نسبت به دغدغه انفعا  و بی

 پایانی خلافت امام علی مشاهده کرد.
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طالب  بن ابیاند که وقتی علی ی مذکور اذعان داشته منابب تارییی بدون ذکر عهدنامه

 :نین به او فرمودمالک را به ولایت مصر منصوب کرد چ

 راى دهم نمى دستور اگر که کن حرکت. کند رحمت خدایت. نیست کار این مرد تو جز کسى

 در ههم  بهه  را نرمى و درشتى بیواه؛ کمک خدا از خویش امور مهمات در دانم. مى بس تو را

 .کهن  درشهتى  نهرودن  پهیش  از کهار  درشتى به جز وقتى و کن نرمى بایدن نرمى جاکه آن. کن

هلا  ثقفین  و ابن 77و ؛ 171ن ص . 2قن ج7119؛ مسعودین 91-91ن ص . 1)طبرین ج 

 .  211-219ن ص . 7919

دستورات مذکور با محتوای عهدنامه مالک همیوانی داردن اما در مقایسه با آنن بیش 
ی مالهک   که در عهدنامه ی رفتار حاکم با مردم را بیان کرده است؛ درحالی کوچیی از نحوه

های متعهددی در مهورد آن بیهان    تری یافته و گزاره جه شیصیتی حاکم بازتاب بیشاین و
 شده است. 
بهه یهک والهی     ی امام علی ترین عهدنامهلحاظ کمّی طولانی ی مالک به عهدنامه

لحهاظ   شهود. بهه  کدام از فرامین ایشان به والیان دیگر دیده نمهی  است که نریر آن در هیچ
ی جامعهن  های مهم سیاسی برای ادارهمرامین حقوقین دستورالعملی  کیفی نیز دربردارنده

ای اد رفاه عمومین عدالت اقتصادین فرامین اجتماعی )حفظ حقوق مردم با هر دین و نژاد 
  است و بیهش مهمهی   های میتلف مناسب با اقوام و گروهنوازین برخورد  و مذهبن رعیت

جامعه توجه کرده اسهت. ایهن بعهد نیهز در     عنوان زمامدار  نیز به شیصیت رفتاری حاکم به
 نریر است. به والیان بی ی مالک نسبت به دیگر فرامین علی عهدنامه

توان گفت که ههدف و قصهد امهام    با توجه به تنو  موضوعی در محتوای عهدنامه می
ی الگویی نرری و ت وریک از شیصهیت حهاکم و چگهونگی     از نوشتن آنن ارائه علی
ی زمهانی و میهانی    های اسلامی بوده است؛ الگویی که در هر برهها معیاری جامعه ب اداره

ی نرهری از شیصهیت رفتهارین اجتمهاعی و      قابلیت اجرایی دارد. درواقب این نامهه سهیره  
 کند. سیاسی حاکم مورد تایید اسلام را در برخورد با اقشار میتلف و متعدد جامعه بیان می

 ی مالک در عهدنامه های رفتاری حاکم. شناسایی گزاره3

ههای رفتهاری   بودن متن نامهه و گسهتردگی ابعهاد محتهوایی آنن گهزاره      باتوجه به طولانی

یهابی  شناسایی و به تفییک آورده شده است تا ضمن معرفین فراینهد رمزگهذاری و مقولهه   

هها بایهد بها دقهت شناسهایی و      که گزاره جایی ی بعد صورت گیرد. از آن ها نیز در مرحله آن

شدندن متن اصلی عهدنامه به زبان عربی مبنا قرار گرفته و فرایند رمزگذاری نیز معرفی می
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ی  ها برحسب شمارهی گزاره از آن استیراج شده است؛ اما برای سهولت خوانندگان ترجمه

 نوشت آورده شده است. ها در پی آن

 های رفتاری. متن نامه به تفکیک گزاره3.1

 1؛وَ یَزَعَهَا عِنْدَ اَلْجمََحَاتِ رَ نَفْسَهُ مِنَ اَلشَّهَوَاتِوَ أَمَرَهُ أَنْ یَکسِ .1

   2؛وَ شُحَّ بِنَفْسِک عَمَّا لاَ یَحِلُّ لَک ،فَامْلِک هَوَاک .2

  3؛وَ أَشْعِرْ قَلْبَک اَلرَّحمَْةَ لِلرَّعِیَّةِ وَ اَلمَْحَبَّةَ لَهُمْ وَ اَللُّطْفَ بِهِمْ .3

 4؛سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکلَهُمْوَ لاَ تَکونَنَّ عَلَیْهِمْ  .4

 5؛فَأَعطِْهِمْ مِنْ عَفْوِک .5

   6؛وَ لاَ تَنْدَمَنَّ عَلىَ عَفْوٍ .6

  7؛وَ لاَ تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ .7

  8؛وَ لاَ تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً .8

 9؛فَإِنَّ ذَلِکوَ لاَ تَقُولَنَّ إِنِّی مؤَُمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ  .9

 11؛وَ یَکفُّ عَنْک مِنْ غَرْبِک، فَإِنَّ ذَلِک یُطَامِنُ إِلَیْک مِنْ طِمَاحِک .11

  11؛إِیَّاک وَ مُسَامَاةَ اَللَّهِ فِی عظََمَتِهِ وَ اَلتَّشَبُّهَ بِهِ فِی جَبَرُوتِهِ .11

  12؛وَ أَعمَُّهَا فِی اَلْعَدْلِ وَ أَجمَْعُهَا لِرِضَى اَلرَّعِیَّةِ .12

  13؛کنْ أَبْعَدَ رَعِیَّتِک مِنْک وَ أَشْنَأَهُمْ عِنْدَک أَطْلَبُهُمْ لمَِعَایِبِ اَلنَّاسِوَ لْیَ .13

                                                 
 بازدارد؛  ها سرکشى هنگام به را آن و شیند�درهم جا نابه هاى خواسته وقت به را نفس که دهد او را دستور مى. 7

 ؛چه بر تو حلا  نیست بیل بورز نسبت به خود از آن نبنابراین بر هواهایت مسلط باش .2

 ؛مهربانى و محبت و لطف به رعیت را شعار قلب خود قرار ده .9

 ؛چون حیوان درنده مباش که خوردن آنان را بر رعیت هم .1

 . به خطایشان منگر و از گناهشان درگذر؛1

 مشو؛ پشیمان اى کرده از مردم که�از گذشتى. 1

 مباش؛ شاد اى داده که�و برکیفرى. 1

 مین؛ شتاب داردن وجود از آن رفتن بیرون راه که�خشمى�و به .1

 شوم؛ اطاعت باید دهم مى فرمان امن گمارده بر شما من که�و فریاد مزن.  9

 دارد؛ و تندى و شدت را از تو بازمى نشاند که این نرر کبر و غرورت را مى .71

 ؛از برابرداشتن خود با عرمت حق و از تشبّه خود با جبروت خداوند برحذر باش .77

 باشد؛ رعیت خشنودى در اش ترین ش در عدالت و جامبا ترین و همگانى. 72

 ؛است جوتر تو نسبت به او کسى باشد که در حق مردم عیب ی باید دورترین رعیت تو از حریم تو و در شدّت کینه .79
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 1؛فَإِنَّ فِی اَلنَّاسِ عُیُوباً اَلْوَالیِ أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا .14

اَللَّهُ یَحْکمُ عَلَى فَلاَ تَکشفَِنَّ عمََّا غَابَ عَنْک مِنْهَا فَإِنَّمَا عَلَیْک تطَْهِیرُ مَا ظَهَرَ لَک وَ  .15
 2؛مَا غَابَ عَنْک

 3؛فَاسْتُرِ اَلْعَورَْةَ مَا اِسْتَطَعْتَ یَسْتُرِ اَللَّهُ مِنْک مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِیَّتِک .16

 4؛أَطْلِقْ عَنِ اَلنَّاسِ عُقْدَةَ کلِّ حِقْدٍ .17

 5؛وَ اِقْطَعْ عَنْک سَبَبَ کلِّ وِتْرٍ .18

  6؛لاَ یَضِحُ لَکوَ تَغَابَ عَنْ کلِّ مَا  .19

فَإِنَّ کثْرَةَ اَلْإِطْرَاءِ تُحْدِثُ  ثُمَّ رُضْهُمْ عَلىَ أَلاَّ یطُْرُوک وَ لاَ یَبْجَحُوک بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْه .21
 7؛اَلزَّهْوَ وَ تُدْنِی مِنَ اَلْعِزَّةِ

نَّ فیِ ذَلِکک تَزْهِیکداً لِأَهْکلِ    فَإِ ءُ عِنْدَک بِمَنْزِلَةٍ سَوَاء وَ لاَ یَکونَنَّ اَلمُْحْسِنُ وَ اَلْمُسیِ .21
 8؛وَ تَدْرِیباً لِأَهْلِ اَلْإِسَاءَةِ عَلَى اَلْإِسَاءَةِ اَلْإِحْسَانِ فِی اَلْإِحْسَانِ

  9؛وَ أَلْزِمْ کلاًّ مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ .22

 وَ تِکهِ مِکنْ إِحْسَکانِهِ إِلَکیْهِمْ    ءٌ بِأَدْعىَ إِلىَ حُسْنِ ظَکنِّ رَاعٍ بِرَعِیَّ  وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ شیَْ .23
 مِنْک فَلْیَکنْ قِبَلَهُمْ لَهُ لَیْسَ مَا عَلىَ إِیَّاهُمْ اِسْتِکرَاهِهِ تَرْک عَلَیْهِمْ وَ اَلْمَئُونَاتِ تَخْفِیفِهِ

  11بِرَعِیَّتِک؛ اَلظَّنِّ حُسْنُ بِهِ لَک یَجْتَمِعُ أَمْرٌ ذَلِک فیِ

                                                 
 است؛ سزاوارتر کس همه از عیوب آن پوشاندن در والى که�در مردم عیوبى هست .7

 چه از عیوب مردم نهزد  چراکه فقط در آن مینن کن یاوى است تو پنهان بر از مردم که�عیوبى رابطه با پس در .2
 کند؛ چه از عیوب رعیت بر تو پنهان است خداوند داورى مى اصلاح دارى و نسبت به آن ی تو معلوم است وظیفه

 بماند؛ پوشیده مردم از دارى علاقه که را تو عیوب خداوند تا بپوشان را مردم عیوب توانى پس تا مى. 9

 بگشاى؛ دارى د  به مردم از که اى گره هر کینه. 1

 ؛و رشته هر انتقامى را قطب کن .1

 ؛و در هر چه از دیگران برایت ثابت نشده خود را به غفلت زن .1

تو را شاد ننمایند کهه   اى چنان تعلیم ده که تو را زیاد تعریف نینند و بیهوده به کارى که ان ام نداده و آنان را آن. 1
 ؛کشى نزدیک نماید تم یدِ فراوان ای اد کبر و نیوت کند و به گردن

و بهدکار را در بهدى ترغیهب     رغبهتن  نییوکار را در ان ام کار نیک بى ؛برابرت ییسان نباشندنییوکار و بدکار در . 1
 کند؛ مى

 ؛هرکدام را نسبت به کارشان پاداش بیش. 9

کردن هزینه بر دوش  بینى حاکم بر رعیت بهتر از نییى به آنانن و سبک آگاه باش که چیزى براى جلب خوش .71
 بهر  گمهانى  صورتى باید رفتار کنى کهه خهوش   به ؛ندارد نیست ى که حاکم بر آنانشان به حقّ ایشانن و اجبار نیردن

 ؛م فراهم آرىحاک به جانبه همه کمک در را رعیتت
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  1؛لُزُومِ الْحَقِّ، وَ اَلصَّبْرِ عَلَیْهِ فِیمَا خَفَّ عَلَیْهِ أَوْ ثَقُلَوَ تَوْطینِ نَفْسِهِ عَلى  .24

 2؛ءٌ قَوَّیْتَهُمْ بِهِ وَ لاَ یَتَفَاقمََنَّ فِی نَفْسِک شیَْ .25

 3؛وَ لاَ تَحْقِرَنَّ لطُْفاً تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ .26

 4؛یمِهَاوَ لاَ تَدعَْ تفََقُّدَ لَطِیفِ أمُُورِهِمُ اِتِّکالاً عَلَى جَسِ .27

 5؛فَافْسَحْ فیِ آمَالِهِمْ وَ وَاصِلْ فِی حُسْنِ اَلثَّنَاءِ عَلَیْهِمْ .28

 6؛ثُمَّ اِعْرِفْ لِکلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلىَ .29

 7؛وَ لاَ تَضمَُّنَّ بَلاَءَ اِمْرِئٍ إِلىَ غَیْرِهِ وَ لاَ تُقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَایَةِ بَلاَئِهِ .31

شَرَفُ اِمْرِئٍ إِلىَ أنَْ تُعظِْمَ مِنْ بَلاَئهِِ مَا کانَ صَغِیراً وَ لاَ ضَکعَةُ اِمْکرِئٍ   وَ لاَ یَدْعُوَنَّک  .31
 8؛إِلىَ أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلاَئهِِ مَا کانَ عَظِیماً

  9؛ممَِّنْ لاَ یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ وَ لاَ یَسْتمَِیلُهُ إِغْرَاءٌ .32

 11؛وَ لاَ تُصَعِّرْ خَدَّک لَهُمْ .33

 11؛حِّ عَنْهُمُ اَلضِّیقَ وَ اَلْأَنَفَوَ نَ .34

 12؛وَ أَعْطِ مَا أَعطَْیْتَ هَنِیئاً .35

 13؛وَ اِمْنَعْ فِی إِجْمَالٍ وَ إِعْذَارٍ .36

وَ إنِْ ظَنَّتِ اَلرَّعِیَّکةُ بِکک حَیفْکاً فَأَصْکحِرْ لَهُکمْ بعُِکذرِْک وَ اِعْکدِلْ عَنْکک ظُنُکونَهُمْ           .37

                                                 
 ؛استقامت بر آنن چه اینیه بر او آسان باشد یا سیت و حق کارگیرى نمودن خود بر به و مهیا. 7

 آید؛ بزرگ ات دیده در ىنساز آن نیرومند مى ی وسیله نباید چیزى که آنان را به .2

 ؛ىشمار کوچک اى و لطفى که نسبت به ایشان متعهد شده. 9

 ؛شان چشم مپوش بزرگ از بررسى امور ناچیز آنان به امید بررسى کارهاى. 1

 ؛پس آرزوهاى رعیت را برآور و نییوستودن آنان را پیوسته دار. 1

 ؛یک از آنان را به دقتّ بشناس سپس کوشش هر. 1

 ؛رن ى که برده کوتاهى مین ی اندازه به زحمت کسى را به دیگرى نسبت مده و در اجر و مزدشو . 1

بهودن شهی  علهت نگهردد کهه کهار        و مقام کسى باعث نشود که کوشش اندکش را بزرگ شمارى و معمولى. 1
 ؛دانى بزرگش را انهههدک

 ننماید؛�ه مایلکنند تعریف�به را او�و تم ید و تعریف نیند�کسى که ستایش مردم او را دچار خودبینى .9

 ؛برمتاب )عامه مردم  و رخ از آنان. 71

 کن؛ دور خود از را آنان به نسبت خودپسندى و غرور و خویى تنگ. 77

 ؛عطا کن رویى خوش به کنى چه عطا مى آن. 72

 ؛و خوددارى از عطا را با مهربانى و عذر همراه نما.  79
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 1؛بِإِصْحَارِک

  2؛عَهْدَک بِالْوَفَاءِ .38

 3؛فَلاَ تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِک وَ لاَ تَخِیسَنَّ بِعَهْدِک .39

 4؛فَلاَ إِدْغَالَ وَ لاَ مُدَالَسَةَ وَ لاَ خِدَاعَ فِیهِ .41

 5؛وَ لاَ یَدْعُوَنَّک ضِیقُ أَمْرٍ لَزِمَک فِیهِ عَهْدُ اَللَّهِ إِلَى طَلَبِ اِنْفِسَاخِهِ بِغَیْرِ اَلْحَقِّ .41

 6حَقَّهُمْ؛ المَْقْتُولِ اَوْلِیاءِ اِلى تؤَُدِّىَ�نَخْوَةُ سُلْطَانِک عنَْ اَنْفلَاَ تطَْمَحَنَّ بِک  .42

 7؛وَ إِیَّاک وَ اَلْإِعْجَابَ بِنَفْسِک وَ اَلثِّقَةَ بِمَا یُعْجِبُک مِنْهَا .43

 8؛وَ حُبَّ اَلْإِطْرَاءِ فَإِنَّ ذَلِک مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ اَلشَّیْطَانِ فیِ نَفْسِهِ .44

 9؛وَ اَلمَْنَّ عَلَى رَعِیَّتِک بِإِحْسَانِک وَ إِیَّاک .45

 11؛أنَْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَک بِخُلْفِک .46

 11؛وَ إِیَّاک وَ اَلْعَجَلَةَ بِالْأمُُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا .47

 12؛أَوِ اَلتَّسَقُّطَ فِیهَا عِنْدَ إِمْکانِهَا .48

 13؛أَوِ اَللَّجَاجَةَ فِیهَا إِذَا تَنَکرَتْ .49

 14؛هْنَ عَنْهَا إِذَا اِسْتَوْضَحَتْأَوِ اَلْوَ .51

 1؛وَ إِیَّاک وَ اَلاِسْتِئْثَارَ بمَِا اَلنَّاسُ فِیهِ أُسْوَةٌ .51

                                                 
هاى آنان را از خود  گمان آشیارا عذرت را به آنان ارائه کن و به اظهار عذرهرگاه رعیت گمان ستمى بر تو ببرد . 7

 ؛بگردان

 . به عهد وفا کردن؛2

 ؛و پیمان خود را مشین نورزن خیانت اى چه به عهده گرفته پس در آن. 9

 ؛بنابراین در عهد و پیمان خیانت و فریب و میر روا نیست. 1

 ؛ر نامشرو  بیشاندطو به آن فسخ به را تو شده آور الزام تو براى خدا پیمان و عهد که این خاطر و نباید در تنگنا افتادنت به. 1

 گردد؛ مانب مقتو  خاندان به بها مبادا نیوت حیومت تو را از پرداخت خون. 1

 ن برحذر باش؛چه تو را آلوده به خودپسندى کند از خودپسندى و تییه بر آن. 1

 ؛مردم برحذر باش و از علاقه به ستایش و تعریف. 1

 ؛که احسانت را بر رعیت منتّ گذارى بپرهیز از این. 9

 ؛آورى جا به را آن خلاف و دهى اى یا به رعیت وعده. 71

 ؛از ع له در کارهایى که وقتش نرسیده. 77

 ؛ممین شده ان امش که امورى در نیردن انگارى یا سهل. 72

 ؛یا ل بازى در چیزى که نامعلوم است. 79

 ؛چه که روشن است در آنیا سستى . 71
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 2؛وَ اَلتَّغَابِیَ عَمَّا تُعْنَى بهِِ ممَِّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُیوُنِ .52

 3؛وَ سوَْرَةَ حَدِّک ،اِمْلِک حَمِیَّةَ أَنْفِک .53

  4؛وَ سطَْوَةَ یَدِک .54

 5؛لِسَانِکوَ غَرْبَ  .55

 6؛وَ اِحْتَرِسْ مِنْ کلِّ ذَلِک بِکفِّ اَلْبَادِرَةِ .56

 7؛وَ تَأْخِیرِ اَلسَّطْوَةِ حَتَّى یَسْکنَ غَضَبُک فَتمَْلِک اَلاِخْتِیَارَ .57

 ی مالک  های رفتاری حاکم در عهدنامهیابی( گزاره . رمزگذاری )مقوله3.2

تاهی که علت نوشتن فرمان بهه  ی کو به مالک اشتر پس از مقدمه متن نامه امام علی

شناسهی   ی جامعهن بر بعد روان مالک را بیان کردهن قبل از پرداختن به ابعاد مدیریتی و اداره

ههای  یابی گزارههای مهمی در این زمینه ارائه داده است. مقولهرفتاری تاکید کرده و گزاره

لات در متن نامهه از  ی رفتاری نسبت به دیگر مقو سازد که کدام مقولهمذکور مشی  می

ههان  ی دقیق گزاره تری برخوردار بوده است. جهت تحقق چنین امری با مطالعه بسامد بیش

دسهت آمهده    ها به سن ی آن هان فراوانیی گزاره های رفتار شناسایی و برحسب شمارهمقوله

 شود. که در جدو  زیر نشان داده می

های رفتاری در  حاکم بر اساس گزارههای رفتاری  : شناسایی و معرفی مقوله7جدو 

 عهدنامه مالک

                                                                                                                   
 بپرهیز؛ هستند مساوى آن در مردم ی همه که�که چیزى را به خود اختصاص دهى در حالى از این. 7

 باش؛ برحذر استن معلوم همگان براى و است ضرورى آن�چه که توجه تو به و از غفلت در آن. 2

 داری در هنگام خشم و  سرکشی نیاوردن؛ . خویشتن9

 نیاوردن؛. دست قهر پیش 1

 . تیزی زبان گذاشتن؛1

 . سین ناسن یده بر زبان نیاوردن؛1

 . عنان اختیار به دست گرفتن با کنتر  خشم.1

 درصد تعداد مقوله رفتاری ها ی گزاره شماره

9-1-1-1-1-9-72-71-29-21-

21-21-99-91-91-91-11-11 
 191/97 71 مداری مردم
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کنتهر  رفتهاری   "و  "مهداری  مهردم "ی  دهد کهه دو مقولهه  اطلاعات جدو  نشان می
گزاره از  91های ذکرشدهن ترین بسامد برخوردار است. این دو مقوله با گزاره از بیش "حاکم
درصد . آمار مذکور  11اند )در م مو  بیش از ی رفتاری را به خود اختصاص داده گزاره 11

7-2-1-71-77-92-91-12-19-

11-19-17-19-11-11-11 
 111/21 71 حاکم رفتاری کنتر 

27-22-21-29-91-97 
گذاری عادلانه  ارزش

 بر کار مردم
1 911/71 

91-99-11-17-11 
بندی به عهد و  پای

 پیمان
1 121/1 

 121/1 1 پوشانی مردم عیب 79-71-71-71-79

11- 11-12 
نیردن در  انگاری سهل

 امور
9 712/1 

21-92-11 
ندادن تملق و  گسترش

 چاپلوسی
9 712/1 

71-71 
پرهیز از انتقام و 

 جویی کین
2 111/9 

 711 11 1 م مو 
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تهرین   مداری و شیصیت رفتاری حاکم در برخورد با مردم مهم سازد که مردممشی  می
بوده و ایشان الگویی نرری که از بازدارندگی نیز برخوردار باشد را  ی امام علی دغدغه

ر مقهولاتن ابعهاد   برای حاکمان اسلامی ترسیم کرده اسهت. معناکهاوی واژگهان منهدرج د    
 سازد.تر نمایان می محتوایی رفتارشناسی حاکم را بیش

 مداری . مردم1.2.3

های مورد تاکید عبارتند بودند از: ملایمت و مهربهانی  لفهؤم "مداری مردم"ی  در مقوله
نشهدن در عفهو مهردم      ن عفو و بیشهش رعیهت و پشهیمان   9-1ی شماره  با رعیت )گزاره

 ن 9ی   ن زورنگفتن بهه مهردم )گهزاره   1ی  دادن )گزاره شادنشدن در عقوبت ن 1ن 1ی  )گزاره
 ن بهرآوردن  29ی  گمانی رعیت )گزاره  ن کسب اعتماد و خوش72ی  خشنودی رعیت )گزاره

 ن 91ی   ن عهذرخواهی از مهردم در صهورت قصهور )گهزاره     21ی  های مردم )گزارهخواسته
 ن 91ی  ر در عطانهدادن بهه مهردم )گهزاره     ن عهذ 91ی   رویی در عطا به مردم )گهزاره  خوش
ی  نیردن خدمت به مهردم )گهزاره   نمایی  ن بزرگ11ی  نگرفتن در قهر با مردم )گزاره پیشی
 ن 11ی  نهادن به مردم )گهزاره   ن پرهیز از منت21ی  نهادن به امور مردم )گزاره  ن ارزش21

  .99ی  ی مردم )گزاره  ن اهمیت توجه به عامه21ی  نشمردن لطف به مردم )گزاره کوچک

ههای  های رفتاری به آن اختصاص یافتهن واژهترین درصد گزاره در این مقوله که بیش

دهدن بیان شده مهم و کلیدی که اساس و بنیان رفتار حاکم در ارتباط با مردم را شیل می

کهار رفتهه    به« وَ اَللُّطْفَ بِهِمْ اَلرَّحمَْةَ لِلرَّعِیَّةِ وَ اَلمَْحَبَّةَ لَهُمْ»ی سوم عبارت  است. در گزاره

در برخهورد حهاکم بها     "لطف"و  "محبت"ن "رحمت"ی مهم  است. در این گزاره سه واژه

ترین بعهد رفتهاری حهاکم هسهتند کهه       ها مهمرعیت مورد تاکید قرار گرفته است. این واژه

ای هه کهه در نرهام   -صورت اربهاب رعیتهی و حهاکم و محیهومی      ارتباط حاکم با مردم به

ای نزدیک و بدون ترس مردم از حهاکم تبهدیل   را به رابطه -دییتاتوری و استبدادی است

کهه در رفتارههای   « وَ لاَ تَکونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَکارِیاً تَغْتَکنِمُ أَکلَهُکمْ   »کرده است. عبارت 

ذر مبالات بها مهردم برحه    سیاسی اهمیت فراوانی داردن حاکم را از هرگونه رفتار خشن و بی

معنی حیوان شیاری  به  921البلاغهن ص.  )نهج« سَبُعاً ضَارِیاً»دارد. در این عبارت ترکیب می

رسد منرور از خهوردن مهردمن   نرر می کار رفته است. به شماردن بهکه خوردن را غنیمت می

نفب شیصی بوده باشد؛ زیرا خوردن  ی آن به ی حاکم بر اموا  مردم و استفاده تسلط و غلبه

 کند.تر معنا پیدا می انند حیوان درنده با حرص و ولب در گرفتن اموا  بیشهم

 لاَ تَکبْجَحَنَّ بِعُقُوبَکةٍ  )عفو و بیشش رعیت ن  عَفْوِکهای دیگری چون ها و عبارتواژه
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)پرهیهز   اقِطَْبْ عَنْک سَببََ کلِّ وِتْرٍورزی ن  )عدالت لْعَدْ دادن رعیت ن اَ )شادنشدن در عقوبت

وَ لاَ تُصَعِّرْ خَهدکک  های مردم ن )برآوردن خواسته فَافْسَحْ فِی آمَالِهِمْجویی از رعیت ن  از کین

های رفتار عملی و نه صرفا گفتاری ی مردم  و ... همگی از گزاره دادن به عامه )اهمیت لَهُمْ

یم ها کرده است. این مفهاه  حاکم در برخورد با مردم است که حاکم را ملزوم به رعایت آن

 ضامن رعایت حقوق مردم توسط حاکم است.

 . کنترل رفتاری حاکم1.2.2

های رفتاری عبارتنهد از:  های ذکرشده در گزارهلفهی کنتر  رفتاری حاکمن مؤ در مقوله

 ن 71ن 77ن 92ن 17ی  بینهی )گهزاره    ن پرهیز از تیبر و خودبزرگ7ن 2ی   کنتر  نفس )گزاره

 ن 11ی  کردن )گزاره  ن شییایی و صبر پیشه71ن 91ن 12ن 19ی  پرهیز از خودپسندی )گزاره

ی   ن پرهیز از تندزبانی )گزاره1ن 71ن 19ی   نکنتر  خشم )گزاره19ی  نیردن )گزاره ل اجت

  .11ی  گویی )گزاره  ن پرهیز از ناسن یده11

ی شیصیت رفتاری حاکم است نیز عبارتند  کننده داری که تعیین های مهم و معنیواژه

؛ 121ن ص. 2منرههورن ج شهههوات )نفسههانیات ن ال محههات )سرکشههی و تههاختن  )ابههن از: 

ها و آثار خشهم  )زبیهدین    ن هواک )هوای نفس ن بادره )نشانه217قن ص. 7172اصفهانین

دادن همراه با  معنای فرمان به 9ی   ن مومر )در گزاره712ن ص. 7911و مهیارن  19ن ص. 1ج

شهدن چههره از شهدت تنهدی و خشهم ن اطهراء        ای سهیاه معن زور ن غربک )در این گزاره به

 ن 19ن ص. 7911)ستایش فراوان؛ در این عبارت منرور ستایش همراه با تملهق  )مهیهارن   

-ها نشان میضیق )در تنگنا قرارگرفتن ن تطمحن )تیبر و نیوت ن ل اجت و ... . این واژه
از سلامت روحی و روانهی و   ی بالایی دهند که حاکم ابتدا باید از لحاظ شیصیتی از درجه

تعاد  رفتاری برخوردار شده و شایستگی و قابلیت لازم برای حاکمیت را داشته باشد. پس 

ههای  عنوان نیسهتین توصهیه   بندی رفتاری به های جدی که از لحاظ اولویتاز این توصیه

ایشان در یابد. ی رفتار حاکم در برخورد با مردم اهمیت می امام به حاکم مطرح شدن مقوله

هها بهه آن پرداختهه    اند که در تحلیل مرهمونی گهزاره  های مهمی نمودهاین زمینه توصیه

 شود. می

 گذاری بر کار مردم . ارزش1.2.1

از مقولاتی است که بسترهای رشد را در جامعهه   "گذاری بر کار مردم ارزش"ی  مقوله

ههای  آنهان در عرصهه  و حرهور   آورد؛ زیرا وقتی مردم احساس کنند که تهلاش فراهم می

 دهند. تری برای فعالیت در جامعه نشان می ماندن رغبت و تمایل بیشنتی ه نمی میتلف بی
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ن «ءُ عِنْکدَک بِمَنْزِلَکةٍ سَکوَاء    وَ لاَ یَکونَنَّ اَلمُْحْسِنُ وَ اَلمُْسِکی »عبارت:  27ی  در گزاره

است که در این عبهارت    111ن ص. 71قن ج 7171منرورن  )ابنمعنی ییسانی  به "سَوَاء"ی  واژه

واقهب ایهن عبهارت     ندانستن نییی و بدی مورد نرر بوده است. در شدن و ییسان قائل تفاوت

 کند.  محوری را به حاکم گوشزد می سالاری و فریلت شایسته

دادن به مهردم متناسهب بها کهار و      بر پاداش« وَ أَلْزِمْ کلاًّ مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ»ی  گزاره

کهه    171ن ص. 2ق ن ج7171)زبیدین معنای عطا دادن است  به أَلْزمِْ ی تلاش تاکید دارد.  واژه

َ لاَ تَدَعْ تفََقُّدَ لطَِیفِ أُمُکورِهِمُ اِتِّککالاً عَلَکى    و» 21ی  بر عطای عادلانه تاکید دارد. گزاره
رار دهد و صرفا حاکم را ملزم کرده که کارهای کوچک مردم را نیز مورد توجه ق« جَسِیمِهَا

 معنهای کوچهک و ظریهف در مقابهل     بهه  "لطَِیهفِ "ی  به کارهای بزرگ توجهه نینهد. واژه  

کار رفته است. این گزاره حاکم را ملزم کرده کهه صهرفا بهه     معنای بزرگ به به "جَسِیمِهَا"

های کوچک آیندن توجه نیندن بلیه تلاشان ام کارهای بزرگ توسط مردم که به چشم می

پاداش نگذارد. درواقب این عبارت رفتار تشویقی حاکم در برخورد با  نان را نیز بیو ظریف آ

تواند ترویج کار و تلاش در جامعه باشد را بیان داشته است؛ زیرا در مردم که نتی ه آن می

ی هاحاکم را به دقت و شناخت کوشش« ثُمَّ اِعْرِفْ لِکلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلىَ» 29ی  گزاره

مردم توصیه کرده و اهمیت کار و تلاش در جامعه و احساس اطمینان و امنیت به مردم را 

 مورد تاکید قرار داده است.  

اهمیت بسیار زیادی در نرام اقتصادی و اجتمهاعی یهک جامعهه     97و  91ی  دو گزاره

 دُونَ بِکهِ  تُقَصِّکرَنَّ  لاَ وَ رِهِغَیْک  إِلىَ اِمْرِئٍ بَلاَءَ تَضمَُّنَّ لاَ وَ»ها عبارات  دارد. در این گزاره
نیردن  ندادن و کوتاهی معنای نسبت به« تُقَصِّرَنَّ لاَ»و «َ تَرُمکنّ لاَ»های واژه«  بَلاَئِهِ غَایَةِ

ی مهم رفتاری حاکم در برخورد با مردم را مطرح کرده اسهت:   ها دو مسالهاست. این گزاره

. اجهر و پهاداش بهه ههرکس     2ده نشهود؛  . کار و زحمت کسی به کهس دیگهر نسهبت دا   7

مداری را در جامعه در  ی رنج و زحمت او داده شود. این گزاره اصل مساوات و حق اندازه به

 های مردم بیان کرده است. برخورد با کوشش

های اسلامی و کرامت انسهانی   هایی است که جزو اصو  و ارزشاز گزاره 97ی  گزاره

یاتی و اجرایی شهودن بسهیاری از مشهیلات اجتمهاعی آن     ای عملاست و اگر در هر جامعه

 ککانَ  مَکا  بَلاَئِکهِ  مِکنْ  تُعظِْمَ أَنْ إِلىَ اِمْرِئٍ شَرَفُ یَدْعُوَنَّک لاَ وَ»جامعه حل خواهند شد. 
معنای این گزاره چنین « عَظِیماً کانَ مَا بَلاَئِهِ مِنْ تَسْتَصْغِرَ أَنْ إِلىَ اِمْرِئٍ ضَعَةُ لاَ وَ صَغِیراً

بهودن   و مقام کسى باعث نشود که کوشهش انهدکش را بهزرگ شهمارى و معمهولى     است: 
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ی سنگینی در  . این گزاره وظیفهدانهههى ش را انهههدکا شی  علت نگردد که کار بزرگ

هها مقهام و    ی حاکم گذاشته است که در برخورد با مردم و کوشهش آن  بعد رفتاری برعهده

 د سبب اح اف حقوق افراد دیگر نشود. موقعیت افرا

 پیمان و عهد به بندی . پای1.2.3

 بها  ای جامعه هر گمان بی .است "پیمان و عهد به وفای" اجتماعی هن ارهای از ییی

 جامعه آن افراد به را واگرایی و فروپاشی ی اجازه که است پیوسته هم به استواری پیوندهای

 بسهته  جامعه افراد میان گوناگونهای  شیوه به که هایی پیمان و عهد میان این در. دهد نمی

 جامعهه  افهراد  بهه  را تهر  فهزون  همگرایهی  و تر بیش استحیام و استواری موجبات شودن می

 و همیهاری  یابهدن  افهزایش  جامعهه  یهک  افهراد  میهان  پیمان و عهد هرچه زیرا بیشد؛ می

 اجتمهاعی  ی سهرمایه  اجتماعین هن ار این. یابد می افزایش جامعه آن افراد میان همگرایی

 اصهل  یهک  عنوان به ادیان و ملل ی همه در که روست این از. آید می شمار به ای جامعه هر

 گونهاگون ههای   روش و هها  شیوه به هن ارشینان و گرفته قرار تاکید و توجه مورد بنیادین

  .شوند می رانده جامعه از و شده سرزنش و نیوهش

 اعتمهاد  احسهاس . عمومی اسهت  اعتماد شینین سلب اجتماعی پیمانترین آسیب  عمده

 ی جامعه از عهد به وفای اگر. است اجتماعیهای  فعالیت برای محیمی ی پشتوانه متقابلن

 اعتماد بزرگ ی سرمایه شوندن شیسته دیگری از پس ییی ها پیمان و بربندد رخت انسانی

 .خواههد شهد   پراکنده اجزایی به متشیلن ظاهر به ی جامعه و رفت خواهد غارت به عمومی

بادرنررداشتن تهاثیر وفهای بهه عههد و پیمهان بهر مناسهبات اجتمهاعین در          امام علی

و حاکم را ملزم به رعایت این اصل   به این مهم پرداخته 11و  17ن 11ن 99ن 91های  گزاره

 کرده است. 

 پوشانی مردم . عیب1.2.3

ی رفتاری را شامل شده استن حاکم را به  گزارهکه پنج  "پوشانی مردم عیب"ی  مقوله
و    191)همهانن ص.  ن تغافهل   729ن ص. 77قن ج7171منرهورن   )ابهن اتیاذ شیوه رفتاری ت اهل 

های رفتاری که در سنت کند. این نمونهترغیب می  771ن ص. 71ق ن ج7171)زبیدین تساهل 
رخورد با میالفان نیز بسهیار دیهده   تنها در برخورد با مردمن بلیه حتی در ب نبوی و علوی نه

نساختن عیوب آنان حتی در صورت آگاهی  شدهن حاکم را به حفظ آبروی مسلمانان و فاش
و الگویی عملی در برخورد با مهردم و میهالف     7991)ر.ک: صدیق حمیدین بر آن فرا خوانده 
 ارائه داده است. 
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 نکردن در امور مردم انگاری . سهل1.2.3

مس ولیت پذیری حاکم در برابهر وظهایف   « نیردن در امور مردم انگاری سهل"ی  مقوله

با عباراتی  12و  11ن 11ی  محوله را مورد تاکید قرار داده است. این مقوله که در سه گزاره

عَمَّا تُعْنَى  اَلتَّغَابیَِ»و « أَوِ اَلوَْهْنَ عَنْهَا إِذَا اِسْتَوْضَحَتْ»ن «أَوِ اَلتَّسَقُّطَ فِیهَا عِنْدَ إِمْکانِهَا»
ی مهم را برای حاکم در ارتباط  ها سه واژه آمده است. این گزاره« بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُیوُنِ

قن 7171منرورن  )ابننیردن   )خطا و لغزش "اَلتَّسَقُّطَ"با امور مردم مورد تاکید قرار داده است. 

 "اَلْهههههوَهْنَ"ن  921ن ص 7911و مهیهههههارن  211ن ص. 71ق ن ج7171؛ زبیهههههدین 979ن ص. 1ج
نیردن؛ و گاهی نیز به ضعف در عملن امرن فرمان و جسم نیز  انگاری نیردنن سهل )سستی

منرهورن   )ابهن کهردن    )غفلهت  "اَلتَّغَابِیَ"و   291ن ص. 79قن ج7191)مصطفوین معنا شده است  

ههههایی  واژه  917ن ص. 7911و مهیهههارن  79ن ص. 21ق ن ج7171؛ زبیهههدین 771ن ص. 71قن ج7171

انگهاری و   چرخد و نسبت به هرگونه سستین سههل  هستند که بار معنایی عبارت بر آن می

 دهد. غفلت حاکم در برابر امور مردم هشدار می

 ندادن تملق و چاپلوسی . گسترش1.2.3

های بسیار مهمهی  در جامعه ییی از مقوله "ندادن تملق و چاپلوسی گسترش"ی  مقوله

شناسی نیز حائز اهمیت است؛  شناسانه داردن بلیه از بعد جامعه ی روان جنبهتنها  است که نه

ای است کهه رشهادت و قهدرت انتقهاد از مهردم در برخهورد بها        ی متملق جامعهزیرا جامعه

ای ترسو و منفعهل تبهدیل   سلب شده و به جامعه -در صورت عدو  از موازین  -حاکمیت 

وپرنهدادن بهه متملقهان و     وصیه به حاکم در با با ت رسد علینرر می گردیده است. به

چنان رشهید و فعها  در صهحنه     تنها درصدد بوده که جامعه را هم هان نه گزیدن از آن دوری

شناسی تملق و اثرات آن بر رفتار حاکم نیز مدنرر قرار داده است؛  نگه داردن بلیه ابعاد روان

ثرات رفتاری سوئی از قبیل: ای اد غرور تواند ا آمیز از حاکم می زیرا ستایش و تم ید تملق

های سلطه و های او و در نهایت ای اد زمینهپوشانی حاکمن عدم بیان ضعف در حاکمن عیب

به عواقب این نو  رفتار هشدار داده  21ی  در گزاره استبداد حاکم را فراهم آورد. علی

ی  در این عبارت سه واژه«. تُدْنیِ مِنَ اَلْعِزَّةِ کثْرَةَ اَلْإِطْرَاءِ تُحْدِثُ اَلزَّهْوَ وَ»و فرموده است:

کشهی. همهین    شود را گوشزد کرده است: کبرن نیهوت و گهردن  مهم که از تملق ای اد می

 ساز استبداد حاکم هستند. های رفتاری زمینهواژه

 جویی کین و انتقام از . پرهیز1.2.3

پرهیههز از انتقههام و "ی رفتههاری  بههه مقولههه 71و  71هههای  در گههزاره امههام علههی
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از آن  "حِقْد"ی  نیز با استفاده از واژه 71ی  پردازد و در گزاره توسط حاکم می "جویی کینه

منرهورن   )ابهن شده اسهت   تعریف آن تحقق و کشیدن انتقام و انتقام طلب کند. حقد به یاد می

 نسهبت  د  در بدگمانی به گاه را آن خود تعریفات کتاب در . جرجانی 711 ن ص.9ج قن7171

 تعریهف  شهده  فروخورده دایمی خشم به را آن گاه و کرده معنی دشمنی سبب به مردمان به

 حا  همان در را آن تواند نمی چون خورد؛ می فرو علتی هر به را آن شی  نموده است که

پیهدا   و ظههور  بهروز  کینهه  شهیل  به و شود می نهان و کند می نفوذ درونش در کندن درمان

 .  11قن ص. 2177 )جرجانینکند  می

 و روانهی  جدی آسیب ورز شی  کینه خود است که هم به اخلاقی رذایل از حقد ییی

او  سلامت و تعاد  حالت رفتن پریشانی و ازدست و افسردگی و موجب سازد می وارد روحی

 شهود  می شیصی به نسبت بار زیان و زشت رفتارهای موجب عمل شیل هم به شودن ومی

سهلامت جامعهه را در    حقهدن  و جویی رو کینه است. از این گرفته قرار کینه و حقد مورد که

 حهس  و تهوزی  شهود. کینهه  انسان می عقلانیت و معرض تهدید قرار داده و مانب خردورزی

 را هها  آن و بیندیشد درست دیگران ی درباره که دهد نمی را اجازه این آدمی به جویی انتقام

 نادرسهتی  سهمت  بهه  را آن ی نتی هه  و اندیشهه  توزین کینه که است بشناسد. بدیهی دقیق

 بهه  زدن ضهربه  بهرای  و دیگهران  از گرفتن انتقام جهت در که دارد میوا را عقل و کشاند می

 توزان کینه شمار بر هرگاه و آفریند می آشوب و فتنه جامعه در توزی کینه. کند حرکت ها آن

 شدت به را جامعه پیشرفت و زندگی و شد خواهد تبدیل بیماری به دشمنی این شودن افزوده

حاکم اسلامی را از این رذالت خلاقی برحهذر   جهت امام علی بدین .خواهد کرد تهدید

 داشته است.

 گیری نتیجه

ی مالک اشهتر موجهب    شده پیرامون رفتارشناسی حاکم در متن عهدنامه های ان ام بررسی

مشهترکات محتهوایی در هشهت    ی رفتاری گردید کهه بنهابر    شناسایی پن اه و هفت گزاره

 کار بر عادلانه گذاری حاکمن ارزش رفتاری مدارین کنتر  های مردم ی رفتاری به نام مقوله

امهورن   در نیهردن  انگهاری  مهردمن سههل   پوشهانی  پیمهانن عیهب   و عههد  به بندی مردمن پای

این جویی جای گرفت. هرکدام از  کین و انتقام از چاپلوسی و پرهیز و تملق ندادن گسترش

صهورت   ی نیات مهمی است که برخی از نیات کلیدی هر مبحهث بهه   مقولات دربردارنده

 موردی بیان شد. 
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از حاکم خواسته شده بنیان رفتار خود با مردم را بر اسهاس   "مداری مردم"ی  در مقوله

ای نزدیک و رحمتن محبت و لطف بنا کند و از این طریق ارتباط  مردم با خود را به رابطه

حقوق مردم نسبت به حاکم را گوشزد کرده  دیگر امام ترس تبدیل نماید؛ ازسوی بدون

و از او خواسته در احقاق حقوق آنان کوشا باشد. برخورداری از سطح بالای سلامت روحی 

ی  در مقوله ی محوری مورد توجه امام توان نیته و روانی و تعاد  رفتاری حاکم را می

د. اهمیت تعاد  رفتاری حاکم در بروز رفتارهای مناسهب و  کنتر  رفتاری حاکم معرفی کر

پرهیز از خشونت در زبان و عملن از موارد مهمی است که در متن عهدنامهه مهورد تاکیهد    

توانهد بهر رفتهار آحهاد     قرار گرفته است؛ این بعد رفتاری در صورت رعایت توسط حاکم می

 جامعه در برخورد با هم نیز تاثیرگذار باشد.

خواهد کهار مهردم را  بهر     نیز امام از حاکم می "گذاری بر کار مردم ارزش"ی  هدر مقول

. پرداخت پاداش هرکس 2ندادن کار و زحمت کسی به دیگرین  . نسبت7اساس سه اصل 

شهده و نهه موقعیهت و مقهام فهرد       . توجهه بهه کهار ان هام    9ی رنج و زحمهت او و   اندازه به

چنین حاکم را از شیسهتن عههد و    دهد. ایشان هم یابی قرار ی کار مورد ارزش دهنده ان ام

استن برحذر داشته؛  عمومی اعتماد همانا سلب آنن که اجتماعی آسیب ترین پیمان و عمده

پیمانن حاکم را ملزم به رعایت این اصهل کهرده اسهت.     و عهد به بندی ی پای و در مقوله

تهاری ت اههلن تغافهل و    ی رف نیز حاکم را بهه اتیهاذ شهیوه    "پوشانی مردم عیب"ی  مقوله

نسهاختن عیهوب آنهانن     کند و حاکم را به حفظ آبروی مسلمانان و فاشتساهل ترغیب می

 "نیردن در امهور مهردم   انگاری سهل"ی  خواند. مقوله حتی در صورت آگاهی بر آنن فرامی
چنهین   دهد. ایشان هم پذیری حاکم در برابر وظایف محوله را مورد تاکید قرار می مس ولیت

ههان کبهر و نیهوت و     گزیهدن از آن  وپرندادن به متملقان و دوری توصیه به حاکم در با  با

ساز ای اد استبداد حهاکم   کنند؛ امری که زمینه کشی را حاصل این نو  رفتار بیان می گردن

 شود.  می

 ترسیم را  و نرام اداری سالم  جامعه نامهن متن در ذکرشده رفتاریهای  گزاره م مو 

 محهورن  فرهلیت  فعها ن  رشهیدن  ای جامعهه  تهوان  مهی  هها  آن رعایهت  صورت در که کند می

 داشت. حرکت و رشد حا  پذیر و در مس ولیت
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